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  پیشگفتار

مالکیت عنوانی است اعتباري که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط 

هر چند استیلاي مالکی مالک را بر  ها را بر اشیا نشان می دهدو مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان

اند زیرا حصول ملک از طریق کار فیزیکی و حیازت با دست  ها تعبیر به ید کرده ملک خویش، از دیر زمان

و ید بوده است ولی این بدان معنی نیست که مالک بر ملک خویش لزوما احاطه ي فیزیکی داشته باشد 

ي مالکیت افراد، استیلاي بر ملک جنبه ي فیزیکی خود را از دست  زمان و گسترش دامنه زیرا که به مرور

  داده و صورت اعتباري به خود گرفته است. 

ي اعتباري ملکی بین مالک و ملک نیز تعبیر ید  گرچه از همین صورت استیلاي اعتباري و این رابطه

  شود. می

ي  ها از هرگونه رابطه شده است بعد بنابر این اگر در روزگاري از حیازت فیزیکی با دست تعبیر به ید می

  شود. ملکی تعبیر به ید شده و هر چیزي که نشانگر این رابطه باشد به عنوان مظاهر ید تلقی می

ها و... از مظاهر ید  ها، و بنچاق مثلا در روزگار ما اسناد مالکیت زمین یا خودرو، و یا هر چیز دیگر و قولنامه

ها اماریت دارند مگر این که بینه بر خلاف  ها نسبت به مال مندرج در آن ي آن شوند، و بر دارنده تلقی می

  ها قائم شود.  آن

عنوان دلیل مالکیت  هاي خود در مقام تنازع و اختلاف، به و نوشته دانان در اظهارات فقیهان و حقوق

دربارة زمان پیدایش مالکیت، در مفهوم کلی، ممکن .نمایند (حتی مردم عادي هم) به قاعده ید استناد می

  نداشته باشد و از مبتکر خاصی براي این قاعده نام نبرند.  است مأخذ مسلّمی وجود

آفرینش انسان در  ید را به زمانتوان، هنگام ایجاد و استناد به این  گمان بلکه ظن قوي می اما، با حدس و

 زد؛ به روزگاري که آن انسان اولیه (یا مخلوق اي از موجودات دیگر) گره این جهان خاکی (و یا حتی پاره

  دانست که در دستهایش قرار داشت.  دیگر)، خود را مالک شیئی می



مرحله، مفهوم ید  دید، در اینتر گر تر و پیچیده زندگی آدمی دگرگون شد و نیازهاي او افزون اما آرام آرام

نیز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي  از دست و چنگ فراتر رفت و اشیاء بزرگ و امور اعتباري را

  .مالکیت در کرات دیگر دارد رسید که انسان گوشه چشمی به

کردن  دادرسان، به عنوان کسانی که به قانون حیات می بخشند، به تلاش علمی براي معقول و منطقی

دادرسی می اندیشند، زبان گویاي حقوق زنده و پاسدار عدالتند، حتی قانون را در برابر عدالت منقاد کرده 

و با رعایت اصول فقهی و حقوقی، در مسیر دادرسی، حقوق فردي شهروندان را استیفاء می کنند، باید 

این امر انگیزه اي براي تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اختلافات و دعاوي را در اختیار داشته باشند و 

  حاضر است.

از طرف دیگر اینان در نظام قضایی ایران با چالش هاي عمده اي روبرو هستند. تصور لغزیدن بدون تعمق  

بر سطح قوانین یا فراوانی دعاوي و اختلافات منجر به تعمق کمتر در مبناي فقهی و حقوقی و فلسفه و 

یر قالب قانونی، و در نتیجه احساس دوري دادرسان از واقعیات شرعی روح آنها، تعیین حق و تکلیف در غ

در عرصه دادرسی، از جمله این چالشها در حوزه رسیدگی هاي مدنی هستند که رفع تمام آنها، گرچه از 

  حیطه این تحقیق خارج است؛ 

اهد کرد، اما تحقیق حاضر، در شناخت معیا و ملاکهاي فقهی و حقوقی دعاوي، به دادرسان کمک خو

  حداقل در این زمینه دغدغه کمتري داشته باشند.

  

  

  دکتر سیامک جعفرزاده

  

  



  مقدمه

انسان موجودي اجتماعی است و این ویژگی از زیستن در میان همنوعان با او همراه شده است. او پس از 

  کند.  تولد در سایه مراقبت هاي گروه کوچک پدر و مادر نیازهاي مادي و معنوي خود را تامین می

پس از دوران کودکی به محیط بزرکتر وارد و با دیگران به سر می برد و بخشی از نیازهاي خود را با 

همکاري اشخاصی غیر از پدر و مادر برآورده می کند و از آنجا که خواسته ها و نیازهاي آدمیان به حکم 

س نزاع بر سر جلب منافع فطرت با یکدیگر شبیه و همه کم و بیش منافع خو را پیگیري می کنند، پ

  بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد و در بسیاري از موارد به طرح دعوا منجر می شود. 

مبناي نزاع و درگیري اعتقاد هر طرف به استحقاق خود و نفی استحقاق دیگري است و جوهره این اعتقاد 

ي را ایجاد می کند،پیچیدگی اساسی حق مورد ادعاست واین که حق چیست و براي دارنده چه توانایی ها

  در تعارض منافع طرفین را موجب می شود.

حق را چه به معناي موهبتی بدانیم که به اعتبار خلقت انسان به او تعلق گرفته است، مانند حق حیات، 

حق پیشرفت، حق مالکیت، حق ازدواج، و .... چه به معناي امتیاز و نفعی که قوانین و مقررات یک کشور 

ه شخص اعطا می کند، همچون حق مسکن، حق دفاع، حق تحصیل، حق نفقه، و....چه به معناي اقتدار و ب

اختیار ناشی از فکر و اندیشه شخص که ناشی از عمل اوست، مثل حق مخترع بر اختراع، حق مولف بر 

ماع و مناسبات تألیف خود که زاییده فکر و اندیشه آنهاست، به هر حال تلقی هاي متفاوت رادر عرصه اجت

دو جانبه و چند جانبه به وجود آورده،که در نهایت به نزاع و طرح دعوا منجر و حل آن را طلب خواهد 

  کرد. 

  تنوع روابط اجتماعی انسان، تنوع در مصادیق حقوق و توانایی ها و اختیارات او را ایجاد می کند. 

، حق تمتع، حق استیفاء، حق بهره حق مالکیت، حق حیات، حق آزادي شغل، حق تصرف در در اموال

مندي از ثمره کار، و....از جمله از مصادیق این تنوع هستند و هر گاه در میدان گسترده اجتماع در حقوق 

  مالی فردي یا در اموال عمومی تعارضی پیش آید، به این اعتبار نیز نزاع و دعوا تولید خواهد شد. 

  و تنوع حقوق آنان، تنوع منازعات و دعاوي انان را در پی دارد. از انجایی که اولا روابط اجتماعی افراد 



ثانیا بشر با تکیه بر خودشناسی و جامعه شناسی مبتنی عقل و اندیشه خود در یافته است که حکم جدالها 

و نزاع هاي خود را در فقه و حقوق مشخص کند لذا در فقه و حقوق که قواعد حاکم بر روابط اشخاص 

ی را شناسایی کرد که در مقام نظم بخشی و سامان دهی به دعاوي و اختلافات، رسیدگی است باید ضوابط

هاي قضایی را از این جهت تسهیل کرده و نیاز دادرسی عادلانه را که مورد تاکید شرع مقدس و قواعد و 

  اصول و میثاقهاي بین المللی است، تامین کند. 

  ضوابط فقهی و حقوقی است. و تحقیق حاضر در مقام شناسایی و تبیین چنین 

این اقدام در سایه نقل اقوال بزرگان فقه و حقوق و تحلیل و چه بسا نقد آنها صورت خواهد گرفت، 

تحلیلی که ارزش یا سطح علمی اندیشه هاي آنان را ظهور وافري بخشیده و نقدي که ملبس به جامه 

براي نظاره بر تولید اندیشه و ایده جدید پاسداشت، احترام و حرمت گذاري به آن اندیشه ها، دریچه اي 

  در جهت نظم دعاوي می گشاید.

  نظم مورد نظر زمانی اهمیت بیشتر خود را می نماید که مقدمه اي براي اجراي عدالت باشد.  

اختلافات مالی و ملکی در فقه شیعه، ثانیا به حقوق مترتب بر پس در این تحقیق ابتدا به بررسی فقهی 

  اختلاف در اموال در حقوق مدنی پرداخته شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب تبیین و توجیه پلان

به منظور ارائه راه حل قابل کاربرد در شناسایی دعاوي مالی با مطالعه کتابخانه اي و تحلیلی، شناخت 

ي و اختلافات مالی در تحقیق حاضر مدنظر واقع، جمع آوري، تحلیل و نقد ضوابط و معیار و مبانی دعاو

  یافته ها انجام شده است.

بخش اول رساله مربوط است به کلیات که مال و ملک و اقسام آن، و سیر تاریخی مالکیت ،حقوق عینی و 

الی مورد بحث دینی، حقوق مالی و غیرمالی، دعاوي و اقسام آن، و ملاك تشخیص دعاوي مالی و غیرم

تعدد ایادي بر مال واحد بدون بینه و با بینه و حجیت ید براي  واقع شده است. در بخش دوم رساله درباره

ذوالید در مقابل افرادي که مدعی مالکیت بر مال تحت ید می شوند و اقرار ذوالید ثالث در خارج بودن 

با  تعارض ید اموال در زندگی مشترك و سابق و نزاع  ید فعلی با ید عین از دست متنازعان و تعارض

امارات دیگر و با اصول عملیه، در فقه مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. و در این رساله درباره حقوق 

مختلفه اشخاص نسبت به اموال و حجیت ید در قانون مدنی و کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون 

  مدنی ایران پرداخته شده است. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

مفاهیم و بخش اول: 

  مبانی نظري
 



  فصل اول: مال و ملک و اقسام آن

  و ملک  تعریف مالمبحث اول: 

  تعریف لغوي اموال گفتار اول:

ها است. و به هر چیزي که شایسته به مالکیت  ها و داشته ها، مال مفهوم داراییاموال جمع مال و در لغت به 

، عبارت »هر عین یا منفعتی را که انسان در عمل مالک شود«درآمدن وحیازت باشد، مال گویند. به عبارت دیگر 

  از مال است.

فته و  -) منشأ گرMalonیا() Melonشود که این کلمه در اصل از لغـت یونانی ( از نظر زبان شناسی گفته می

میلا)  –یمیل –دهد که در زبان عربی آنرا از فعل ماضی (مال ) را تشکیل میMalomاصل آن لغت لاتینی (

در سابق مال را به  اند. اند، چون مال طرف خواهش و میل است در ادبیات دري نیز به آن خواسته گفته شمرده

بردند. سپس بر برده نیز اطلاق مال کردند و آنگاه مال را در هر چه  یمعناي اراضی و نیز به مفهوم طعام به کار م

که در نتیجه اکتساب به دست آید، مورد استعمال قرار دادند. به همین دلیل پول، منافع و مطالبات و تعهدات را 

  اند. در ردیف مفاهیم مال اطلاق نموده

تصاص داشت ولکن اکنون هر آنچه که داراي ارزش طوري که گفته شد، در ابتدا اموال به تمام اشیاي مادي اخ

اقتصادي باشد و بتوان آن را مورد تملک قرار داد، اطلاق مال بر آن صادق است، بنابراین منازل، اراضی و 

همچنین اشیاي منقول و حقوق ارتفاق و انتفاع و حق تألیف، حق اختراع و امثال آن مشمول تعریف اموال است. 

هاي  گیرد بالاي داشته توان گفت که اطلاق مال همانگونه که براشیاي مادي صورت می و به این ترتیب می

در لغت عرب از فعل ماضى ، »مال« ١معنوي مانند حق اختراع، حق تألیف و امثال آن نیز مورد استعمال دارد.

                                                           
1
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به معناى خواستن است و علت نامگذارى آن به مال هم همان میل به این و آن و دست بدست گردیدن » میل«

   ٢است.

  گفتار دوم:تعریف حقوقی یا اصطلاحی اموال

تعریف مال در واقع تعریف اموال است. تعاریفی که در حقوق موضوعه وحقوق چون اموال جمع مال است، لهذا 

  اسلام به ارتباط مال وجود دارد عبارتند از:

مال عبارت است از هر عین یا منفعتی که داراي قیمت باشد و در صورت اتلاف، متلف مسوول (ضامن)  - 1

  ٣جبران آن باشد.

مال عبارت است از هر آن چیزي که طبیعت «عریف نموده است: مال راچنین ت 126مجلۀ الاحکام در ماده  - 2

  ٤انسان بآن میلان داشته و ادخار (ذخیره کردن) آن تا وقت ضرورت ممکن باشد، خواه منقول باشد یاغیرمنقول.

عبارت است از عین و یا حقی که نزد مردم قیمت «قانون مدنی افغانستان مال  472به موجب حکم ماده  - 3

   .٥»باشد مادي داشته

مال در اصل، «اند که  حقوقدانان چنین توضیح نموده مال باید قابل تملک بوده مورد داد و ستد قرارگیرد:

مخصوص طلا و نقره بوده سپس هرچیزي که براي انسان نافع بوده و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال 

انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و گویند، اما به شرط این که مملوك و یا قابل تملک باشد، یعنی 

سلطه خود در آورد. بنابراین اشیایی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشند مثل آفتاب و 

  ٦»ماه و هر چه از این قبیل باشد اطلاق مال بر آنها صادق نیست

اشیایی که به مقتضاي «ین حکم نموده است: چن 473قانون مدنی افغانستان به ارتباط این مطلب طی ماده 

 475و طی ماده » تواند طبیعت و یا به حکم قانون مورد داد و ستد قرارگیرد، حقوق مالی برآن مرتب شده می
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اشیایی که به حکم قانون مورد داد و ستد قرار «مفهوم مخالف این ماده را به عبارت ذیل مسجل نموده است: 

  ».تواند ز اشیایی است که حقوق مالی برآن قانوناً مرتب شده نمیتواند عبارت ا گرفته نمی

مجلۀ الاحکام این  127یکی از شرایط عمده مال این است که مال باید متقوم باشد. ماده ، ارزش اقتصادي مال

ز شود: اول به معناي چیزي که انتفاع ا مال متقوم به دو معنا استعمال می« مطلب را چنین توضیح نموده است: 

آن جائز باشد. دوم به معناي مال محرز و محفوظ. لذا ماهی در بحر مال غیر متقوم بوده ولی بعد از شکار در اثر 

  7»گردد احراز مال متقوم می

مال همواره داراي ارزش اقتصادي و قابل تقویم به پول است ولی شی ممکن «بین مال و شیء فرق این است که 

شته باشد بنابراین هر مالی شی است ولی هر شی مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا است ارزش اقتصادي داشته یا ندا

رود و ارزش اقتصادي ندارند و قابل تملک و تقویم به پول نیستند، شی هستند،  که در داد و ستد به کار نمی

  آیند. لیکن مال به شمار نمی

و اقتصادي داشته باشند نیز جزء اموال مال لازم نیست که محسوس و مادي باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی 

  آیند، هر چند که موضوع آن شی معین مادي نباشد.  به شمار می

  8»شود بنابراین حق مخترع و مولف نسبت به آثار خود یا طلبی که از دیگري دارد جزء اموال محسوب می

باشد؛ یعنى بتواند مورد مال در اصطلاح حقوقى چیزى است که ارزش اقتصادى داشته و قابل تقویم به پول 

  دادوستد قرار گیرد.

   ٩شود. بنابراین، حقوق مالى مانند: حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجارى هم، مال محسوب مى

آید،  ولى هوا با آن که براى انسان ارزش حیاتى دارد، و یا روشنایى روز با همه ارزشى که دارد مال به حساب نمى

  اى ندارد. چون ارزش اقتصادى و مبادله
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شود که داراى  مال به چیزى گفته مى«اند و آن این است:  حقوقدانان تعریف دیگرى نیز در رابطه با مال ارائه داده

  عناصر ذیل باشد:

  امکان اختصاص به شخص (اعم از حقیقى و حقوقى) را داشته باشد. - الف

  قابل نقل و انتقال باشد. -ب

  عقلایى داشته باشد.منفعت  -ج

در بینش حقوقدانان اسلامى منفعت حلال داشته باشد، لذا در بینش اسلام، خوك و شراب، مال به حساب  - د

  آیند. نمى

محکى باشد نه حاکى؛ یعنى اگر چیزى حاکى از واقعیتى باشد آن واقع مال است نه آن حاکى. به عنوان  - ه

پس از آنکه مال را تعریف ». ن طلب مصداق مال است نه اوراق قرضهمثال: اوراق قرضه که حاکى از طلب، است آ

خواهیم ملک را نیز تعریف کنیم. جناب آقاي جعفر لنگرودي در کتاب حقوق اموال، دو تعریف از  کرده، اکنون می

  داند. اند ناقص می ملک آورده است و این دو تعریف را که مالکیه و شافعیه کرده

دهد که از مملوك (یعنی  ملک حق می  حکم قانون در عین و منفعت که به دارندة ملک عبارت است از -اول«

  متعلق مالکیت مانند خانه و سایر اشیاء) بهره بگیرد یا آن را مورد معاوضه قرار دهد.

  حق قانونی انسان در استفاده از اعیان و یا منافع و یا در معاوضه اعیان یا منافع. - دوم

  ١٠».گیرد هر دو ناقص است و مالکیت ادبی یا هنري را در بر نمی

ایشان پس از این دو تعریف ، تعریفی از قانون مدنی فرانسه آورده است و این دو تعریف را هم مثل دو تعریف  

  داند. بالا ناقص می

حق استفاده یا  ملک را چنین تعریف کرده است: مالکیت عبارت است از 554قانون مدنی فرانسه در ماده «

  الاطلاق. مگر اینکه قانون و مقررات در مورد یا مواردي ممانعت از این حق کرده باشد. انتقال اعیان(اشیاء) علی
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با ذکر (اشیاء) منافع را از حوزه مالکیت بیرون کرده است و این یک نقص است که در تعریف مالکیه و  -ثانیاً

  » شافعیه نبود.

ردن این سه تعریف ، تعریفی هم از قانون مدنی اتیوپی آورده است که هر چند اشکال اساسی اما ایشان قبلاً از آو

اند با  خاطر خواسته داند به همین ترین حق) در این تعریف را مبهم می گیرد اما کلمه ( وسیع بر این تعریف نمی

مدنی اتیوپی و همچنین به شمردن عناصر ملک ، مفهوم ملک را بهتر معرفی کنند. ما اینک به تعریف قانون 

  پردازیم. اند می عناصر ملک که ایشان در کتاب خود آورده

توان روي مال  ترین حقی است که می گوید: مالکیت وسیع قانون مدنی اتیوپی در تعریف آن می 1204ماده «

  موجود در خارج داشت.این حق قابل تجزیه و تحریر نیست مگر به موجب قانون .

تواند معناي  توان کرد. بنظرما احصاء عناصر ملک بهتر می رین حق مبهم است تکیه به آن نمیت وسیع - ملاحظه

  مالکیت را براي ما آشکار کند. که این عناصر عبارتند از:

  وجود چیزي در خارج، هرچند که مالیت نداشته باشد مانند آلبوم عکس خانوادگی. -اول

  قی) داشته باشد.بالفعل، اختصاص به شخص ( حقیقی و حقو - دوم

  اصالت در اختصاص - سوم

تبعاً ( یعنی صرف نظر از عوارض، مانند وقف بودن) قابل انتقال ( ارادي یا قهري) به غیر و یا قابل اتلاف -چهارم

  به اراده مالک باشد.

  از نظر مصارف گوناگون عموم و شمول دارد ( محدودیت ندارد) مگر در موارد خاص طبق قوانین خاص؛ - پنجم

  مالکیت جنبه دوام دارد؛ -ششم

از حیث مالکیت مالک آن، استقلال دارد، بنابراین حق ارتفاق که مال تبعی است عنوان حق را دارد نه  –هفتم 

   ١١»ق م هم عنوان ملک را از آن گرفته است. 29عنوان ملک را. ماده 

  مبحث دوم: انواع اموال
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  دهد که اهم آنها عبارتند از: شکیل میهاي مختلف اقسام گوناگون را ت اموال از دیدگاه 

  گفتار اول: اموال عمومی و اموال دولتی

نماید و  ؤسسات عمومی قرار دارد، این کتگوري را احتوا میولتومدمنظور حفظ حقوق مردم دراداره ه اموالیکه ب

  گیرد: موارد ذیل را در بر می

ها، کتابخانه و  دان ها، و خطوط راه آهن، م گیرد مانند پل مستقیم تمام مردم قرار میاموالی که براي استفاده  - 1

  هاي عمومی. پارك

  ها. هاي عمومی و اشیاي کار آمد این شفاخانه اموالی که به یک خدمت عمومی اختصاص دارد مانند شفاخانه - 2

ر آن مانند اشخاص خصوصی عمل اموال اختصاصی و آن اموالی است که دولت و هر شخص حقوق عمومی د - 3

رسد. در این  ها و اراضی به فروش می ها که آب آن براي مصارف باغ ها و چشمه کنند مانند مزارع دولتی، کاریز می

اموال عامه را چنین تعریف  482قانون مدنی افغانستان طی ماده  12حالت قواعد تملک خصوصی حکومت دارد.

  اموال منقول و غیر منقول دولت. -1از: اموال عامه عبارت است«نموده است: 

  اموال منقول و غیر منقول اشخاص حکمی. - 2

  اموال منقول و غیر منقول که براي منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد. - 3

در این اموال تصرف، حجز  اموال منقول و غیر منقول که به حکم قانون اموال عامه شناخته شده باشند. - 4

  ».ساس مرور زمان جواز نداردوتملک به ا

  گفتار دوم: مال مادي و مال معنوي

ست که بایکی ازحواس خمسه ا ومال معنویآنگاز و برق. انه ادراك شود مانند گنجپهر مالی که بایکی ازحواس  

آنها را لمس توان  گردد که می به عبارت دیگر اموال مادي به اموالی اطلاق می 13درك نشود مانند مطالبات آدمی.

نمود مانند میز، چوکی، خانه و غیره. اموال غیر مادمی اموالی را گویند که در خارج وجود مادي ندارند ولی 
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جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع 

  وامثال آن.

اموال مادي «کند:  و غیر مادي موضوع را چنین تعریف می دانشنامه حقوق خصوصی زیر عنوان اموال مادي

عبارت از اموالی هستند که در عالم بیرون وجود داشته باشد و قابل لمس هستند مانند کتاب، ماشین و خانه. و 

اما اموال غیر مادي اموالی هستند که واقعیت بیرونی ندارند. مانند بسیاري از حقوق از جمله حق تألیف وحق 

  14».عاخترا

  گفتارسوم: مال اصلی و مال تبعی

مال اصلی مالی است که خود آن، مطلوب مردمان باشد، مانند فرش، کتاب، خانه و امثال آن و مال تبعی آن 

هایی که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که وابسته به  است که وابسته به مال دیگري باشد مانند میوه

  15عین مستأجره است و در حقیقت مال تبعی است. گوسفند و سرقفلی که عارض بر منافع

  گفتارچهارم: اعیان و منافع

توان  باشد و به وسیله حس لامسه می اعیان جمع عین بوده و عبارت از اموال مادي است که در خارج موجود می 

  آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

گردد و مستقیماً  دد که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل میگر منافع جمع منفعت است و به چیزي اطلاق می 

  باشد، اگر چه ممکن است در مواردي به صورت اعیان در آید مانند نباتات و ثمره و نتاج حیوانات. قابل لمس نمی

  16رود زیرا بیع تملیک عین واجاره تملیک منفعت است. این تقسیم در مورد بیع و اجاره به کار می 

  نجم: اموال استعمالی و استهلاکیگفتار پ
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با انتفاع مکرر، عین آن باقی بماند ولو به تدریج از اثر استعمال و انتفاع کهنه شده «اموال استعمالی آن است که  

  ، مانند خانه، لباس و امثال آن.»و از انتفاع بیفتد

ها که  ها و آشامیدنی خوراکیاموال استهلاکی آن است که انتفاع از آن بدون استهلاك ممکن نباشد مانند  

  17استفاده از آنها، خوردن و آشامیدن آنهاست.

توان مورد اجاره و عاریت  فقط اموالی را می«رود زیرا  این تقسیم در مورد اجاره، عاریه و حق انتفاع به کار می 

  ١٨ست.ا» قرارداد که با انتفاع از آن عین باقی باشد و الااجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل

   اموال مثلى و قیمىگفتار ششم: 

مثلى و قیمى را استعمال کرده  ۀقانون مدنى در موارد عدیده، بخصوص در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلم

  گوید: در صدد تعریف این دو اصطلاح برآمده و چنین مى» 950 ةماد«است، لذا در 

ذکر شده، عبارت از مالى است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات مثلى که در این قانون «

  ».باشد و نحو آن، و قیمى مقابل آن است، و مع ذلک تشخیص این معنى با عرف مى

، در تعریف مثلى و قیمى، از فقها و بزرگان، ١٩مکاسب خود» بیع«مرحوم شیخ انصارى رحمۀ اللهّ در کتاب 

  بسیارى را با کلمات و مضامین گوناگون نقل کرده است. تعاریف 

» ترمینولوژى حقوق«تعریف جامع و کامل این دو اصطلاح بدین گونه است، که محمد جعفر لنگرودى در کتاب 

  خود آن تعریف جامع را آورده است و ظاهرا از شیخ گرفته باشد.

اده است، همان عرفى است که اساس معاملات در فقه و عرفى که قانون مدنى در ماده فوق الذکر به آن ارجاع د 

 ةاند، عناصر سازند ریزى شده است. با توجه به عرف و تعاریفى که فقها از مثلى به عمل آورده امامیه بر آن پایه

  مثلى چنین است:
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ند، بر عنوان واحدى بر جزء و کلّ آن اطلاق شود، مانند گندم که یک حبه و خرمن آن عنوان واحد دار - الف

  خلاف میز یا صندلى.

قیمت اجزاى آن به علت تساوى یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد، مثل آن که قیمت پنجاه من  -ب

  گندم نصف قیمت صد من گندم است، بر خلاف قالیچه.

  منافع اجزاى آن، متقارب باشد، به طورى که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد. -ج

  ه و نظایر آن زیاد باشد.اشبا - د

در تمام امور چهارگانه فوق فرقى بین امور مصنوعى و طبیعى نیست و هرگاه یکى از عناصر بالا وجود نداشته 

  .٢٠خواهد بود» قیمى«باشد آن چیز 

گردد که تعریفى که قانون مدنى از  با توجه به این تعریف، که یک تعریف کامل و جامعى است، روشن مى

مل آورده است، تعریف کامل و جامعى نبوده است؛ چرا که تنها به عنصر چهارم اشاره کرده است، به ع» مثلى«

کند؛ زیرا معیار اصلى در تشخیص مثلى و قیمى همان عرف  مشکل را حل مى  به عرف ۀمگر آن که بگوییم: احال

  است.

  ماند. ماند و یا باقى نمى گفتار هفتم: اموالى که با انتفاع از آن عین باقى مى

باشد، و لو  ماند، اموالى هستند که استفاده از آن به نابود شدن آن نمى اموالى که با انتفاع از آن، عین باقى مى

  آنکه بتدریج در اثر استعمال و انتفاع، کهنه و از انتفاع بیفتند، مانند: لباس، کفش، فرش و ...

گردد،  ماند، اموالى هستند که استفاده از آنها به نابودیشان منتهى مى آن، عین باقى نمىاموالى که با استفاده از 

  مانند: خوراکیها.

توان مورد اجاره، عاریه،  رود؛ زیرا تنها اموالى را مى این تقسیم در مورد اجاره، عاریه، وقف و حق انتفاع به کار مى

  باقى بماند و الّا اجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل است.وقف و حق انتفاع قرار داد که با انتفاع آن، عین 
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   گفتار هشتم: اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال منقول اشیائى هستند که نقل آنها از محلى به محلّ دیگر ممکن باشد، و بالعکس، اموال غیر منقول اشیائى 

  هستند که نقل آنها از محلىّ به محل دیگر ممکن نباشد.

تقسیم و فرقها و آثارى که بر آن مترتب است در قانون مدنى ایران به تبعیت از قانون مدنى فرانسه انجام  این

بندى وجود دارد، لیکن فرقهایى که بین مال منقول  گرفته است، هر چند که در فقه اسلامى نیز اصل این تقسیم

در ذیل همین بحث به آنها اشاره خواهیم کرد) و غیر منقول از لحاظ آثار و احکام حقوقى موجود است (و ما نیز 

تذکرة «در فقه اسلامى مطرح نبوده و نیست، مگر در بعضى از موارد خاص، نظیر آنچه که علامه در کتاب 

  گفته است که:» قبض مبیع«در باب » الفقهاء

و » رى استهرگاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضى و خانه، قبض آن به تخلیه و به تصرف دادن مشت«

همچنین شیخ انصارى در مکاسب فرموده: فقها در ماهیت قبض منقول اختلاف نظر دارند، اما در غیر منقول 

. بنابراین، فقها از آثار و احکام حقوقى منقول و غیر منقول در فقه اسلامى به طور ٢١آن کفایت ۀمتفّقند که تخلی

بندى و آثار  ایم که قانون مدنى در این تقسیم یل گفتهاند. به همین دل مبسوط بحث و بررسى به عمل نیاورده

  حقوقى آن از قانون مدنى فرانسه تبعیت کرده است.

  فصل دوم: حق و اقسام آن 

  مبحث اول: تعریف حق

  در لغت حقگفتار اول: 

                                                           
21

 .309مکاسب، کتاب الخیارات، آخر کتاب، مسأله قبض، ص  مرتضی، شیخ انصاري،. 



آن ها از این قرار است: راست کردن ترین  معانى متعددى براى این واژه ذکر مى کند که مهم لغت نامه دهخدا

خداوند  نامى از اسامى و ثابت حق، موجود غلبه کردن به سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن،

 .22متعال

آن از این قرار است: ضد  معنا ذکر مى کند که برخى از و چند کاربرد »حق« نیز براى واژه المنجد فرهنگ و

  23.مقضى، حزم، سزاوار نصیب، موجود ثابت، امر و ملک، حظ و باطل، عدل، مال

 است» تحقق« و »ثبوت«معناى  واژه اى عربى است که به »حق« با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى گردد که

به کار » پایدارهستى « گاه معادل آن در زبان فارسى و ؛24تحقق دارد، یعنى ثبوت دارد وقتى مى گوییم: چیزى و

» حقوق«جمع آن» حق. «25است حق پاى دارى بهره مند باشد، و یعنى هر چیزى که از ثبات ;برده مى شود

حقوق «هاى هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به  ویژگى و معناى امتیازات به» حقوق«و  است

  .26زوجیت حق و بنوت حق اُبوت، حق مالکیت، حق حیات، حق :مانند ;تعبیر مى شود» فردى

 در اصطلاح گفتار دوم:حق

معنا یا تعریفى  داراى چه» در اصطلاح حق» حق، این پرسش مطرح مى شود که پس از بیان معناى لغوى

  :است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحى این واژه مى پردازیم

 27. تعریف نشده است حق در فقه اهل سنتّ، از:  فقه در اصطلاح حق .الف

عبارت است  حق« :در تعریف آن مى گوید میرزاى نائینى . داشته اند فقهاى شیعه تعاریف گوناگونى از آن بیان

  28.»مال یا منفعت از سلطه ضعیف بر
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 حق تحجیر، حق :مانند ;نوعى سلطنت بر چیزى است که گاه به عین تعلّق مى گیرد حق« نیز گفته شده است:

گاهى  ;متعلّق به عقد خیار حق مانند ;گیرد اهى به غیر عین تعلّق مىگ و ;غرما در ترکه میت حق و رهن

 و یک مرتبه ضعیفى از ملک حق قصاص. بنابراین، حق و حضانت حق :مانند ;سلطنت متعلّق بر شخص است

   29.بلکه نوعى از ملکیت است

مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک انسانى  عبارت است از قدرت یک فرد حق« :همچنین گفته شده است

 30».مانند طلب ;مانند خانه، یا نباشد ;باشد محسوس و مال مذکور مادى یا بر هر دو، اعم از این که و مال

 :را در نظر گرفت حق با توجه به تعاریف بیان شده، مى توان سه نوع

قدرت  .درت بستان کار بر طلب کارق و حضانت حق قصاص، حق :مانند ;الف. قدرت یک شخص بر شخص دیگر

پرداخت بدهى خویش کوتاهى  یک انسان بر انسان دیگر. یک قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهکار از

 .بگیرد خویش را از او حق کشانده، کند، طلبکار مى تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه

خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال  نوع قدرت مادى است کهاز  حق این ;ب. قدرت شخص مالک بر مال

 .منقول، مانند زمین قدرت مالک بر مال غیر و;منقول، مانند کتاب

 براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را اجاره کند، از راه این عقد ;شخص دیگر باهم و ج. قدرت شخص بر مال

تواند از آن  قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که مىاجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: یکى 

 و براى مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد .دیگرى قدرت مستأجر بر مؤجر و ;استفاده کند

 31نماید. وى را به تعمیر خانه ملزم و کند، مى تواند او را به دادگاه بکشاند مؤجر از تعمیر آن کوتاهى

 حق، اطلاع از این تعاریف نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت حق در تعریف :حقوق صطلاحدر ا حق . ب

 .ضرورى است
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 32است از: قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص قرار مى دهد. عبارت حق :تعریف اول

شده است. دلیل آنان این است ارائه  (Savigny) ساوینى و (Windscheid) ویند شاید این تعریف از سوى

هریک از افراد در  و یکدیگر، چهارچوب هاى خاصى را تعیین مى کند که قانون در تنظیم روابط اجتماعى افراد با

 33ایجاد مى شود. حق که اساساً در این چهارچوب است و محدوده، اراده خویش را اعمال مى کنند این

 سفیه فاقد و مجنون، اطفال آمده است، در حالى که افرادى مانند در این تعریف، از قدرت ارادى سخن به میان

 بى بهره باشند.  »حق«اراده عقلایى هستند. لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از

باید گفت:  این نقیصه را جبران ساخته است، ولى» نایب«یا » ولى«گفته شود که قانون از طریق  ممکن است

 صبى نمى توانند مباشرتاً و ولى یا نایب باشد. به عبارت دیگیر، مجنون نه از طریق و بالاصاله آن است که حق

  .نمایند حق ایفاى

  34از مصلحتى است که قانون از آن حمایت مى کند. عبارت حق: تعریف دوم

شده است. باید گفت: منفعت یا  بیان (Ihering) اهرنج این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان آلمانى به نام

در واقع، تعریف به  و است حق امر، غایت یا هدف مقصود از محسوب نمى شوند، بلکه این حق مصلحت جوهره

شخص از  نیستند. منافع مادى، که حق به دست مى آیند، ذات حق چون مزایایى که از اثبات ;است هدف شده

 .محسوب نمى شوند حق جوهره و حق مایملک خویش به دست مى آورد، ذات

از این طریق، مصلحت  و از قدرت ارادى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است عبارت حق تعریف سوم:

 35را ایجاد مى کند. معینى
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همان طور که هیچ یک  :جمع شود. باید گفت» مصلحت« و »قدرت ارادى«در این تعریف، سعى شده است بین 

 حق بیان کننده جوهره نیستند، جمع بین آن دو نیز حق ذات و تنهایى جوهر مصلحت به و از قدرت ارادى

 .نیست

آن را از طرق گوناگون  و از امتیازى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است عبارت حق :تعریف چهارم

 36کرده است. تضمین

شده است. بیان مزبور اشکالات  بیان (Dabin) دابین این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان بلژیکى به نام

این حال، تعریف  با 37.دیگر از حقوق دانان قرار گرفته است تعاریف سابق را ندارد. از این رو، مورد قبول عده اى

است. براى رفع نقیصه مذکور، مى  توجه کرده» امتیاز«حق، یعنى  تنها به بخشى از ماهیت و مزبور کامل نیست

 :دتوان تعریف ذیل را ارائه دا

امتیازى که به موجب قانون یا قواعد حقوقى، به اشخاص  و است از: سلطه، توانایى عبارت تعریف پنجم: حق

مى توانند در روابط اجتماعى خویش، اراده خود را به  داده مى شود که به موجب آن حق نسبت به متعلق

 .نمایند احترام آن الزام و آنان را به رعایت و یکدیگر تحمیل کنند

 حق مبحث دوم: اقسام

 حق باعتبارات مختلفه داراى اقسامى است که ذیلا بیان میگردد. .پردازیم حق اقسام به حق، پس از بیان تعریف

 تقسیم حق باعتبار ارزش مالى - 1

  غیر مالى حق و مالى گفتار اول: حق

  حق مالى -اول
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حق یا .38 دهد تأمین نیازهاى مالى اشخاص به آن ها مىامتیازى است که حقوق هر کشور به منظور  مالى حق

مالى آنست که اجراى آن مستقیماً براى دارنده ایجاد منفعتى نماید که قابل تقویم بپول باشد، مانند حق مالکیت 

 یا و میباشد پول اداء از پس که طلب حق یا و دارد پولى ارزش آن ةنسبت به خانه که مستقیماً براى دارند

پنج تن آهن ساختمانى بدیگرى بدهد، آهنهاى  است متعهد که کسى مثلًا میگردد، تقویم بپول که است چیزى

مزبور پس از تسلیم قابل تقویم بپول میباشد. حق مالى قابل اسقاط و انتقال بغیر است، مثلا مالک میتواند حق 

د و همچنین است طلب از دیگرى که مالکیت خود را بسببى از اسباب بغیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کن

 بستانکار میتواند بغیر واگذار نماید و یا مدیون را از آن ابراء کند.

  حق غیر مالى - دوم

حق غیر یا  و 39اخلاقى است. و امتیازى است که هدف آن رفع نیازمندى هاى عاطفى غیر مال، در مقابل، حق

قویم بپول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق مالى آنست که اجراى آن، منفعتى که مستقیماً قابل ت

  زوجیت و امثال آن.

بعضى از حقوق غیر مالى هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقى نمایند که قابل تقویم بپول باشد، ولى 

اید که این امر آن را حق مالى نمیگرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه براى زوجه، توارث براى زوجین مینم

آن قابل تقویم بپول است. حقوق غیر مالى قابل واگذارى بغیر نمیباشد و بعضى از آنان بسبب مخصوصى قابل 

فسخ نکاح و طلاق منحل میگردد و بعضى دیگر دائمى و غیر قابل زوال  ۀزوال است مانند زوجیت که بوسیل

مادر نمیتوانند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. همچنانکه بعضى از وجه پدر و  است، مانند بنوت که به هیچ

   40.حقوق غیر مالى قابل اسقاط و بعضى غیر قابل اسقاط هستند

  دینى و عینى گفتار دوم: حق
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 حق عینى  - الف

مالکیت نسبت بعین یا منفعت، حق انتفاع، حق   حقى است که شخص نسبت بعین خارجى دارد، مانند حق

امثال آن. کاملترین اقسام حق عینى مالکیت است که باعتبار مزبور و انحصارى بودن آن در عرف با مال  تحجیر و

 دیگر عینى حقوق خلاف بر دارم، مالکیت حق خانه بر من نمیگویند و من ۀمتحد میباشد، چنانکه میگویند: خان

 ارتفاق، حق داراى فلان میگویند چنانکه نمیباشد، متحد مال با عرف در آن نبودن انحصارى و کامل باعتبار که

 .میباشد آن امثال و تحجیر حق انتفاع،

  حق عینى تبعى - تبصره

حق عینى تبعى حقى است که شخص نسبت بعین خارجى براى تأمین اجراى حق دینى خود دارد و آن در 

با حق استرداد میباشد، زیرا راهن و ناقل در مقابل استقراض مبلغى از قانون مدنى ایران منحصر برهن و معامله 

مرتهن و منتقل الیه مال معینى را نزد او بوثیقه میگذارد که هرگاه راهن یا ناقل در موعد مقرر دین خود را 

ق عینى نپرداخت مرتهن و منتقل الیه بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفاء نماید. اصطلاح ح

  تبعى از حقوق غرب اقتباس شده است و در حقوق اسلامى حق وثیقه نام دارد.

  حق دینى -ب

و آن حقى است که شخص نسبت بدیگرى دارد و میتواند ایفاء آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را 

ن ماه آینده باو بپردازد. انجام دهد، مانند آنکه کسى از دیگرى یکصد هزار ریال طلب دارد که در اول فروردی

طلبکار میتواند در سر موعد مقرر آن را از مدیون بخواهد و مدیون مکلف است یکصد هزار ریال را به بستانکار 

  خود بدهد.

  نسبى حق و مطلق گفتار سوم: حق

  حق مطلق -اول



افراد میباشد، یعنى ایجاد تکلیف براى  در مقابل تمامىحق مطلق چنانکه از نام آن معلوم است حقى است که 

  تمامى افراد مینماید که بحق مزبور احترام گذارند.

تمامى اقسام حقوق عینى از این قبیل هستند، حق مالکیت حقى است که تمامى افراد مکلفند رعایت آن را 

  41نموده و بآن تجاوز نکنند.

  حق نسبى - دوم

فهمیده میشود حقى است که در مقابل یک یا چند نفر است، یعنى فقط ایجاد  حق نسبى چنانکه از نام آن

تکلیف براى اشخاص معدودى مینماید. که آنان باید احترام بحق مزبور گذارده و تکالیف خود را انجام دهند. 

لبکار تمام اقسام حقوق دینى از این قبیل است، مثلا هرگاه کسى یکصد هزار ریال بدیگرى بدهکار است حق ط

گونه تکلیفى براى افراد دیگر ایجاد  فقط در مقابل بدهکار است و از او میتواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ

  42نمیشود.

  تقسیم حق باعتبار زمان پیدایش - 3

  حق باعتبار زمان پیدایش آن بر دو قسم است: حق منجز و حق معلق.

  معلقّ حق و منجّز گفتار چهارم: حق

  جزحق من -اول

حق منجز آنست که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگى بوجود یا عدم امر دیگرى نداشته 

 بلافاصله قبول و ایجاب از پس مزبور ۀ، مثلا هرگاه کسى خانه خود را بمبلغ یک ملیون ریال بفروشد خان43باشد

رى نسبت بمبیع و مشت و بایع حق بالا مورد در مشترى بملکیت ریال میلیون یک و آید مى در خریدار بملکیت

   ثمن منجز است
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  حق معلق - دوم

حق معلقّ آنست که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگى بوجود یا عدم امر دیگرى داشته باشد. مثلا 

بدیگرى وصیت نماید و موصى له هم آن را قبول کند موصى له مالک آن نمیگردد، هرگاه شخصى باغ خود را 

  44مگر پس از فوت موصى. بنابراین حق موصى له نسبت بباغ مورد وصیت معلق بر فوت موصى است.

عقد مشروط را نباید با عقد معلق اشتباه نمود. عقد مشروط عقدیست که مرکب از دو تعهد میباشد که  -تذکر

لى است و دیگرى که بصورت شرط در آن قرار داده شده، فرعى میباشد، مثلا هرگاه کسى باغ خود را یکى اص

 مدت در ترسیمى ۀنقش طبق معین اراضى در ۀبمبلغ یک میلیون ریال بفروشد. بشرط آنکه مشترى براى او خان

 متعهد هم مشترى و رددمیگ حاصل بلافاصله بایع براى باغ ملکیت و است مشروط مزبور بیع بسازد، سال یک

نچه خانه بطور معلق بر انجام امر بفروش میرفت چنا و بسازند بایع براى خانه ترسیمى ۀنقش طبق که است

  ملکیت خانه براى مشترى موجود نمیگشت، مگر پس از پیدایش امر مزبور.

  تقسیم حق باعتبار مدت - 4

  حق باعتبار مدت بقاء بر دو قسم است: موقت و دائم.

  موقت و دائم گفتارپنجم:

  حق موقت -اول

و آن حقى است که داراى مدت باشد، مانند حق مستأجر نسبت بمنافع عین مستأجره که تا زمان انقضاء مدت 

اجاره است و یا حق منتفع نسبت بحق انتفاع در عمرى و رقبى و همچنین است حق زوجیت در نکاح منقطع که 

  بانقضاء مدت پایان میپذیرد.

  حق دائم - دوم
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حق دائم آنست که مدت نداشته باشد مانند حق مالکیت. حق مزبور دائم است و در مورد فروش یا فوت مالک 

  45خاتمه نمیپذیرد بلکه همان مالکیت بمشترى و ورثه مالک میرسد.

  تقسیم حق باعتبار زمان اجراء - 5

   حق باعتبار زمان اجراء بر دو قسم است: حال و مؤجل

   حال و مؤجلششم: گفتار

  حق حال -اول

و آن حقیست که پس از پیدایش بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود، مثلا کسى که خانه را بیک ملیون ریال 

بدیگرى بفروشد بایع پس از انعقاد بیع بلافاصله میتواند یک میلیون ریال را از مشترى بخواهد و آن را دریافت 

  ال بالا حال است و بدین جهت حق مطالبه آن را دارد.دارد. حق مشترى نسبت بثمن در مورد مث

  حق مؤجل - دوم

و آن حقیست که پس از مدت معینى بتوان آن را اعمال کرد، مثلا مستخدمى که در پانزدهم ماه از مغازه خرازى 

ید فروش پیراهنى نسیه بدویست ریال میخرد و قرار میدهد که در اول ماه بعد آن را بپردازد، بایع پس از خر

پیراهن بلافاصله دویست ریال از مشترى طلبکار میشود، یعنى حق دینى پیدا مینماید ولى نمیتواند آن را 

  46اول ماه بعد. حق خرازى فروش نسبت بطلب خود مؤجل است (اجل یعنى مدت) بخواهد مگر در

  تقسیم حق باعتبار قابلیت زوال - 6

   ثابت، حق متزلزلحق باعتبار قابلیت زوال بر دو قسم است، حق 

   حق ثابت، حق متزلزل هفتم:گفتار

و آن حقیست که نمیتوان آن را زائل کرد، مثلا کسى که خانه را بدیگرى میفروشد حق مشترى  حق ثابت: -اول

   نسبت بخانه ثابت است، یعنى نمیتواند بایع آن را فسخ کند
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زائل نمود مثلا کسى که باغ خود را بدیگرى  و آن حقى است که میتوان در مدت معینى آن را: حق متزلزل - دوم

بیک ملیون ریال میفروشد و شرط میکند که هرگاه مبلغ مزبور را در ظرف شش ماه پرداخت بتواند بیع را فسخ 

 که زمان هر یعنى است، متزلزل ماه شش ظرف در او ملکیت ولى میگردد باغ مالک مشترى عقد ۀنماید، بوسیل

  47.آورد بدست بخانه نسبت را خود ملکیت میتواند بپردازد را ریال میلیون یک بایع

  فصل سوم: دعوي و اختلاف و اقسام آن

  مبحث اول: تعریف دعوي و اختلاف 

اقامه دعوا آغاز اشتغال دادگاه به رسیدگی است. این که دعوا در لغت به چه مفهومی اطلاق می شود و چه 

  به آن پرداخته شده است. تعریفهاي در مورد دعوا وارد شده، در این مبحث 

  گفتار اول: دعوي در لغت

   48دعوا در لغت به معناي ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع، و دادخواهی آمده است.

اهم إِذْ جاءهم بأْسنا إلاِ أنَْ قالُوا ٰ (فمَا کانَ دعوالادعاء. و یقال: دعوى فلان کذا: قوله. و فی التنزیل العزیز: الدعوى:

  ) أي: قولهم. (ج) دعاوي، و دعاوي، و فتح الواو أولى.5(الأعراف:  إِنّا کنُّا ظالمینَ).

  فی القضاء: قول یطلب به الإنسان إثبات حق على الغیر. -

  (ابن قدامۀ) ء فی ید غیره. أو فی ذمته. فی الشرع: إضافۀ الإنسان إلى نفسه استحقاق شی -

  شرعا: قول مقبول عند القاضی یقصد به طلب حق قبل غیره، أو دفع الخصم عن حق نفسه. (التمرتاشی). -

  عند المالکیۀ: خبر یکون للمخبر فیه نفع. و: الطلب، و إن لم یکن عند حاکم. -

دعی، و للمطلوب. ): هی طلب أحد حقه من آخر فی حضور الحاکم، و یقال للطالب: الم1613فی المجلۀ (م  -

  49منه: المدعى علیه.
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در اکثر آثار مولفّین پارسی زبان دیده می شود که اصطلاح فوق را به دو شکل نوشته و مورد تلفّظ قرار می 

گیرند ( یکی به معناي منازعه و اختلاف است و دیگري به معناي مطالبه کردن ، خواستن و ادعا کردن ) که فی 

  ا بار حقوقی دیگري جداست و می بایستی آنها را از یکدیگر تفکیک و جدا کرد. الواقع بار حقوقی هر یک ب

به کسر واو و با همان تلفّظ عربی که ریشه ي عربی دارد و اسم مصدر است از ادعاء به » دعوي « اول به صورت 

در  51به معناي طلب است.» ادعیت « دعوي از  50معناي خواهانی و آنچه خواسته شود و خواسته شده.

فرهنگنامه هاي کنونی زبان پارسی لغت دعوي به معنی ادعا کردن چیزي ، به خود بستن می باشد که مصدر 

متعدي بوده و اسم مصدر آن ادعاء می باشد و به معنی نزاع ، ستیزه و پرخاش نیز می باشد . دادخواهی ، تظلم و 

و آخر « نیز آمده است؛ » دعا«است و به معناي » دعاوي « و جمعِ آن  52داوري هم از دیگر معانی آن می باشد

   53».دعواهم أن الحمدالله 

یعنی با الف ممال؛ دعوي با این نگارش و تلفّظ در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته » دعوا « دوم به صورت 

  54ي ادبا این لغت در بین پارسی زبانان متداول است .

، در عربی و نیز در متون فارسی به چند معنی به کار » صحرا « ظ دعوي به فتح واو و بر وزن ب : در ادبیات لف

  است : » ادعا « می رود که رایج ترین آنها 

  دعوي مکن که برترم از دیگران به علم                             چون کبر کردي از همه دونان فروتري 

تلفظّ می کنند؛ ولی اگر به فتح واو و بر » گرمی « کسر حرف واو و بر وزن امروزه این لفظ را در این معنی به 

در اصطلاح دادگستري و » دادخواهی « تلفّظ کنند دو معناي دیگر از آن اراده می شود : یکی » صحرا « وزن 

است به  در تعبیر عامیانه . این دو معنی ، بر طبق تلفّظ امروزي آن ها ، بهتر» مشاجره و کشمکش « دیگري 

  صورت دعوا نوشته شود چنانچه که در اکثر نوشته ها نیز آن را به همین صورت می نویسند . 
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   55».مشاجره «و» دادخواهی« و دعوا به فتح واو یعنی » ادعا « بنابراین دعوي به کسر واو ، یعنی 

خی حقوقدانان از واژه دعوا در متون عربی داراي پیشینه نیست هر چند بر» دعوا « ما نیز از آنجائیکه واژه ي 

  ، در این بحث آن را به شکل صحیح عربیِ آن مورد نگارش قرار می دهیم. 56استفاده کرده اند
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